



درآمدی بر قدرت نرم؛
مطالعه موردی عملیات روانی، شایعه و تبلیغات
سیدمحمد جواد قربی

چکیده:

یکی از بحث‌های متداول در ادبیات سیاسی، قدرت و مشتقات آن است. در عرصه روابط بین‌الملل و سیاست خارجیِ بازیگران سیاسی در اقمار گوناگون، رهیافت‌های قدرت حاکم است از این رو بررسی قدرت و چهره‌های متفاوت آن ضروری به نظر می‌رسد. پس از شکست‌های متوالی و تلفات سنگین مالی و معنوی، بازیگران سیاسی درصدد برآمدند تا از قدرت سخت
 عبور کرده و از قدرتی مطمئن و کارآمدتر بهره گیرند که در نظریه‌های سیاسی با عنوان قدرت/ جنگ نرم
 شناخته می‌شود. از سوی دیگر، آشکار است که، بهره‌گیری از سخت‌افزار و منابع مادی و فیزیکی به تنهایی در عصر اطلاعات
 و حکومت رسانه‌ها
 کافی نیست و کاربران قدرت به ناچار باید از فناوری‌های نوین در بخش‌های سایبر، فناوری، اطلاعات و ارتباطات بهره گیرند تا دستیابی به نتیجه، با هزینه‌های مادی کم، تلفات جانی تقلیل یافته و با افزایش مشروعیت همراه باشد. در این راستا قدرت نرم با بازسازی چهره سخت قدرت به روی کار آمد که نخستین بار توسط ژوزف نای
 آن را تبیین کرد. این قدرت از ابزارهای نوینی بهره می‌گیرد که می‌توان از آن جمله نام برد: عملیات روانی، شایعه پراکنی، تبلیغات مسموم، سایبرنتیک، رسانه، ماهواره‌ها، نبرد اطلاعاتی، فریب استراتژیک و غیره. در این مقاله پس از بررسی قدرت نرم و ابعاد آن، به طور موردی پدیده‌های عملیات یا جنگ روانی، شایعه و تبلیغات به مثابه ابزارهای کاربردی قدرت نرم بررسی می‌شود. 

واژگان کلیدی: قدرت، قدرت نرم، عملیات روانی، شایعه و تبلیغات.
ژوزف نای
 معتقد است قدرت در سیاست بین‌الملل، مانند آب و هواست. او در ادامه می‌گوید همه دربارة قدرت حرف می‌زنند ولی تعداد کمی هستند که آن را درک می‌کنند. در واقع موضوع قدرت
 در مطالعه روابط بین‌الملل عمومیت دارد، اما علیرغم کاربرد فراوان، این مفهوم تا حد زیادی نامشخص مانده است. این واژه به همان اندازه که مهم است، درکی مشکل دارد. گازینی
 در خصوص قدرت می‌نویسد: «قطعات نظری در مورد قدرت به ندرت، آن را بیش از چهار سال یا همین حدود برای نشریات پژوهشی معتبر می‌سازد. دلایل این به اصطلاح "تنبلی فکری" در محققان روابط بین‌الملل چیست؟ گلدمان
 و جاستد
 معتقدند قضایایی که درستی آنها به ظاهر بدیهی است یا به خوبی مشخص شده، با گذشت زمان به شکلی تعریف می‌شوند که ما اغلب آنها را بدون تفکر می‌پذیریم. موضوع قدرت در روابط بین‌الملل یکی از همین قضایاست که تفکر منطقی دربارة آن صورت نمی‌گیرد، ما نمی‌دانیم با قدرت چه کنیم و تنها می‌خواهیم نشان دهیم که چه کسی صاحب قدرت است (رینولد، 1389، ص48). البته کاربرد ویژه "قدرت" در نوشته‌های سیاسی پیشینه‌ای دیرینه دارد. اصطلاحاتی چون سیاست قدرت
، موازنة قدرت
، خلاء قدرت
، قدرت‌طلبی
 و مبارزه برای قدرت
 در گزارش‌های مربوط به سیاست بین‌الملل فراوان یافت می‌شود. اگر چه همه نویسندگان این اصطلاحات را به طور منسجم و سیستماتیک به کار نمی‌برند (رینولدز، 1386، ص29) افزون بر این، تحول در ساختار سیاسی، بین‌المللی و الگوهای رفتاری کشورها نشان می‌دهد هرگونه تغییر و تحول، ناشی از رهیافت‌های قدرت
 است. این رهیافت‌ها ریشه در اندیشه سیاسی دارد و اندیشه سیاسی در ادبیات سیاسی پیوند همه‌جانبه‌ای با ساختار قدرت، ابزارها و چگونگی کاربرد آن دارد. در تاریخ اندیشه سیاسی نخستین بار نظریه‌پردازانی چون ارسطو، افلاطون و توسیدید این موضوع را در جامعه‌شناختی مطرح کردند و در سده‌های بعد توسط ماکیاولی تکمیل و در چارچوب یک نظریه سیاسی در غرب به کار گرفته شد. در قرن‌های گذشته رهیافت قدرت امپراتوری‌هایِ انگلیس، پرتغال و... رهیافت سخت‌افزاری (تهدید نظامی، جنگ و اشغال نظامی) بود اما با شروع عصر ارتباطات، رسانه و دیپلماسی عمومی قدرت نرم مکمل قدرت سخت شد. قدرت نرم
 در چارچوب تهدید نرم یک ابزار کاربردی در دست قدرت‌های بزرگ علیه دشمنان آنان به شمار می‌رود به نحوی که بی‌توجهی به قدرت نرم در قالب تهدید توسط این قدرت‌ها، قدرت سخت را تضعیف کرده و راهبرد قدرت را به شکلی محسوس تضعیف می‌کرد. در عصر حاضر، قدرت نرم، می‌تواند یک کشور را در جنگی بدون خون‌ریزی پیروز کند و مکمل قدرت سخت باشد (مهر عطا، 1388، ص31) البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که مطالعه نظریه قدرت نرم، اگر چه از حیث فلسفی و شناختی امری ضروری و جذاب می‌نماید؛ اما قدرت نرم صرفاً یک نظریه تحلیلی برای شناخت نیست و دارای ارزش عملیاتی می‌باشد (رینولد، 1386، ص9) حال این ابعاد عملیاتی به ابزاری همچون عملیات روانی نیازمند است که سابقة طولانی در نزاع‌های بشری دارد، تبلیغات- این عنصر با افزایش ارزش افکار عمومی و اهمیت دمکراسی در کنار گسترش رسانه‌های گروهی اهمیت یافت-، شایعه و سایر موارد از دیگر ابزار جنگ نرم به شمار می‌روند (رفیع و قربی، 1389، صص133- 127).  پس از این مقدمه به بررسی قدرت نرم و سه عنصر عملیات روانی، شایعه و تبلیغات پرداخته می‌شود.
قدرت‌شناسی
 مفهوم قدرت، مفهوم اساسی نظریة جدید سیاسی است. به عقیده برخی از محققان سیاسی، علم سیاست، علم کسب و حفظ قدرت سیاسی است. بسیاری از سیاست‌شناسان روابط قدرت را هسته سیاست می‌دانند و می‌گویند آنچه روابط سیاسی انسان‌ها را از دیگر روابط آنها متمایز می‌سازد قدرت است. مورگنتا، سیاست در میان ملت‌ها را مبارزه ای در راه قدرت می‌داند و معتقد است شناخت درست مبارزه برای قدرت، کلید فهم مسائل سیاسی است. با این تفاسیر به بررسی معنی قدرت در آراء برخی از اندیشمندان سیاسی می‌پردازیم.
  رابرت دال: معتقد است واقعیت نخستین و مهمی که باید درباره قدرت دانست این است که نه در زبان روزمره و نه در علم سیاست توافقی درباره دانش‌واژه‌ها و تعریف‌های قدرت وجود ندارد.
 ماکس وبر: قدرت امکان خاص یک عامل به خاطر داشتن موقعیتی در روابط اجتماعی است که بتواند گذشته از پایه اتکای این امکان خاص، اراده خود را با وجود مقاومت، به کار بندد.
 لاسول: قدرت، مشارکت در تصمیم‌گیری و رابطه‌ای میان‌فردی است.
مک آیور: منظور از دانش قدرت، توانایی تمرکز، تنظیم یا هدایت رفتار اشخاص یا کارهاست. 
گرین: قدرت به طور ساده حد توانایی کنترل دیگران است به طوری که عملی را که از آنها خواسته شده است، انجام دهند. با این تعاریف در خصوص قدرت سه اندیشه وجود دارد:
1- قدرت، توانایی تحمیل اراده است به زعم مقاومت دیگران؛
2- قدرت، رابطه دارندگان اقتدار و تابعان آن است؛ و
3- قدرت، مشارکت در تصمیم‌گیری است (عالم، 1383، ص89).
این تعاریف بیشتر در حوزه تئوریک مطرح است، اما وقتی واژه قدرت با واژة "ملّی" توصیف شود، مفهومی مشخص‌تر را بیان می‌دارد، قدرت ملی به مجموعه‌ا‌ی از توانایی‌های مادی و معنوی گفته می‌شود که در قلمروِ یک واحد جغرافیایی و سیاسی به نام کشور یا دولت وجود دارد. در تعریفی دیگر از قدرت ملی به طور ساده آمده است: قدرت ملی عبارت است از ظرفیت یک کشور در پیگیری اهداف کاربردی با اقدامات عمدی، (جوانی، 1387، ص39).
عناصر قدرت ملی
دربارة عناصر تشکیل‌دهنده قدرت ملّی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. البته با وجود دیدگاه‌های متفاوت، اشتراکات برشمرده شده از سوی اندیشمندان علوم سیاسی در خصوص عناصر قدرت، بسیار فراوان است که برخی از آنها به این شرح است: مساحت کشور، طبیعت مرزها، جمعیت، توسعه اقتصادی صنعتی، قدرت مالی، تجانس نژادی، میزان انسجام اجتماعی، ثبات سیاسی، اخلاق ملی (دیدگاه اسپایکمن)، روحیه ملی، خصوصیات ملی، وضعیت آمادگی نظامی، کیفیت دیپلماسی، وجود منابع طبیعی (دیدگاه هانس .جی. مورگنتا)، تأسیسات سیاسی، کیفیت فرماندهی، وحدت ملی و همبستگی، حفظ حرمت و دوستی قدرت‌های خارجی (دیدگاه رودولف اشتاین متز).  با توجه به این عناصر و اهمیت قدرت ملّی از یک سو و نقش عناصر مختلف در تولید قدرت ملّی با وزن‌های مختلف از دیگر سو باید دولت‌ها در هر کشوری نسبت به تولید قدرت ملی و سنجش آن برای تعیین اهداف و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت تحقق آن اهداف و همچنین دست زدن به مقاومت در برابر فشارهای خارجی یا ورود به ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی یا خارج شدن از ائتلاف‌ها یا پیمان‌ها، اقدام کنند (جوانی، 1387، صص41-40) وجود این عناصر مختلف قدرت سبب تمایز گونه‌های مختلف آن می‌شود. عده‌ای از بُعد سخت‌افزارانه و برخی دیگر از بُعد نرم‌افزارانه به آن می‌نگرند (ر.ک: قربی، 1389).
قدرت سخت
قدرت سخت در تعاریفی که از سوی اندیشمندان ارائه شده است، به معنای دستیابی به ظرفیت‌ها و منابعی است که با آنها می‌توان در نتیجه یا برون‌داد یک فرایند، نفوذ کرد. بنابر این کشور زمانی قوی است که جمعیت بیشتر، اراضی وسیع‌تر، منابع طبیعی کلان‌تر، استحکام اقتصادی، نیروی نظامی و ثبات اجتماعی داشته باشد. قدرت سخت به یک کشور امکان می‌دهد کشوری دیگر را تطمیع یا تهدید و یا با ابزارهای سخت مورد هجوم قرار دهد تا به منافع آن گردن نهد. قدرت به سادگی قابل انتقال از یک زمینه بر دیگر زمینه‌ها نیست و دارای ساختار هرمی با منطق "بالا به پایین" است (تولایی، 1387، ص48). قدرت سخت را می‌توان نمودی از قدرت‌های غیر فرهنگی شده ارزیابی کرد؛ بدین معنا که آن دسته از منابع قدرت را که فارغ از اصول و هویت فرهنگی جامعه عمل می‌کنند، می‌توان سخت نامید. ویژگی بارز آن، تحلیل آن به "آمریت" است که مطابق آن، فردِ موضوع قدرت،  به اطاعت وا داشته می‌شود. به همین دلیل است که امکان تولید و اعمال قدرت در صورتی متصور است که بین اِعمال قدرت و محیط، تفکیک صورت گرفته باشد (رفیع و قربی، 1389، ص120) البته نباید قدرت را بدین‌سان همواره با چهره عریان و برهنه دید بلکه قدرت دارای سیماهای نرم‌افزارنه است و در این مسیر باید از دیدگاه افراطی اشخاصی چون "ادوارد کار"، که منطق نهایی قدرت را جنگ می‌داند و عنصر اساسی را "قدرت نظامی" می‌داند، فاصله گرفت (چگینی، 1384، ص109). در قدرت سخت از "منابع سخت" بهره گرفته می‌شود. منظور از منابع سخت، آن دسته از منابعی است که در نهایت استعداد و توان رزمی
 بازیگر را شکل می‌دهند و ویژگی محوری آنها تولید اجبار و شکل عمومی آنها زور
 است (چوکامی، 1389، ص143). 
قدرت سخت و نظامی‌گری
برخی قدرت سخت را معادل قدرت نظامی یا نظامی‌گری قرار می‌دهند. قدرت نظامی به مجموع نیروهای مسلح، تجهیزات، فنون و آمادگی‌های نظامی یک دولت، نظر دارد. قدرت نظامی بیش از آنکه به صورت بالفعل مطرح باشد، شکل و صورت بالقوه و آمادگی و توانایی به کارگیری منابع و امکانات را مد نظر دارد. قدرت نظامی و کاربرد آن، هنگامی در سیاست خارجی به عنوان ابزار اعمال سیاست خارجی مطرح می‌شود که دیپلماسی کارساز نباشد. قدرت نظامی در دنیای معاصر، عنصر اصلی بازدارندگی تلقی می‌شود، بدین معنی که با داشتن قدرت نظامی، دشمنان تصور و اندیشه تجاوز را در سر نپرورانده و از تهاجم بازداشته می‌شوند. هرچند قدرت‌های بزرگ از این عامل به عنوان عنصر توسعه‌طلبی و تجاوز نیز استفاده می‌کنند. قدرت نظامی از عوامل مهم قدرت ملی یک کشور است. نیکولاس اسپایکمن معتقد است بقای دولت‌ها در گرو قدرت خود یا دولت‌هایی است که از آنان حمایت می‌کنند (فرهادی و مرادیان، 1387، ص129).
ویژگی‌های  قدرت سخت
1- قدرت سخت به امر کردن تعبیر شده و به تنهایی تأثیرپذیر نیست.
 2- قدرت سخت دارای ساختار هرمی با منطق بالا به پایین است.
 3- هزینه قدرت سخت بسیار زیاد است. 
4- قدرت سخت بر مؤلفه‌های فیزیکی و سرمایه‌های مادی استوار است. 
5- قدرت سخت به لحاظ آرمانی به پیشبرد منافع ملی بر مداخله نظامی، دیپلماسی قهری و تحریم‌های اقتصادی استوار است.
 6- قدرت سخت عملکرد رسمی یک دولت و کشور است.
7- در قدرت سخت، جذابیت حرف اول را نمی‌‌زند بلکه به زور و اجبار افراد را متقاعد می‌سازد (مهر عطا، 1388، ص33).
 8- قدرت سخت، قدرت غیر فرهنگی شده است (افتخاری، 1387، ص26).
 9- قدرت سخت دربرگیرنده نیروی اقتصادی و نظامی برای غلبه بر رقبا و بازیگران صحنه بین‌الملل است (نای، 2004، ص11). 
10- قدرت سخت متکی به روش‌های فیزیکی، عینی، سخت‌افزارانه و همراه با اعمال و رفتارهای خشونت‌آمیز، براندزی آشکار و با بهره‌گیری از شیوه زور و اجبار و حذف دفعی و اشغال سرزمین است (نائینی، 1387، ص201).
جنگ ویتنام، جنگ عراق، جنگ سی‌وسه روزه رژیم صهیونیستی علیه حزب‌الله لبنان و جنگ بیست‌ودو روزه در غزه و... نشان می‌دهد که قدرت سخت به تنهایی نمی‌تواند ارمغان پیروزی باشد و نیاز به یک قدرت دیگری از نوع قدرت نرم است. (تولایی، 1387، ص49).
قدرت نرم
تحلیل قدرت به نیرو (ابزار و امکانات) بدون توجه به استعداد و توانایی فکری، ایدئولوژی مترقّی، پایبندی به اصول انسانی و دیپلماسی قدرتمند نمی‌تواند منجر به موضع مناسب و پایدار شود. اکنون بیداری ملّت‌ها، سرعت حجم انتقال اطلاعات و اصول و هنجارهای بین‌المللی، مانع از کارآمدی و غلبه مطلق ابزار و فناوری نظامی شده است و در این مسیر انقلاب اطلاعات و جهانی‌سازی اقتصاد نقش داشته‌اند (ایزدی، 1387، ص10). قدرت نرم، امپریالیسم فرهنگی و هژمونی فرهنگی سه معنای کم و بیش مشترک هستند. آنچه از فحوای سخنان اندیشمندان در توضیح این واژه برمی‌آید این است که قدرت نرم محصول و برآیند تصویرسازی مثبت و ارائه چهره موجه از خود، کسب اعتبار نزد افکار عمومی داخلی و خارجی، تأثیرگذاری غیرمستقیم توأم با رضایت بر دیگران، اراده دیگران را تابع اراده خویش ساختن و مؤلفه‌هایی از این سنخ است. این قدرت به طور معمول در مقابل قدرت نظامی و تسلیحاتی و به عبارت دیگر قدرت سخت و خشن به کار می‌رود. بهره‌گیری مناسب از اطلاعات و فرهنگ در راستای مقاصد دیپلماتیک، طراحی و اتخاذ سیاست‌های استراتژیک، زدودن ذهنیت‌های تاریخی منفی، مبادلات دانشگاهی و سرمایه‌گذاری در تربیت نخبگان سایر کشورها، فعالیت‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی، برخورداری از اطلاعات زیاد و کارآمد، کسب جایگاه و موقعیت علمی پیشرفته و فناوری‌های فناوری توانمندی اقتصادی بالا، مبادلات تجاری و اقتصادی گسترده در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، قدرت نظامی و تسلیحاتی، قدرت شکل‌دهی و کنترل افکار عمومی، قدرت نفوذ در باورها و نگرش‌ها، ظرفیت پذیرش گردشگر و جذب مهاجر خارجی، برخورداری از شبکه‌های خبری جهان‌گستر و قدرت تولید و توزیع محصولات رسانه‌ایِ متنوع به دیگر کشورها، نفوذ در رسانه‌های  بین‌المللی، التزام به رعایت معاهدات و قراردادهای بین‌المللی، ایفای رسالت تاریخی متناسب با موقعیت جهانی و سطح انتظار در شرایط مختلف، برخورد مناسب و اتخاذ مواضع مقبول در برخورد با بحران‌های بین‌المللی، بهره‌گیری از سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی،  نفوذ در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و... مهم‌ترین مصادیق این شکل از قدرت محسوب می‌شوند (فرهادی و مرادیان، 1387، صص135- 133). در واقع قدرت نرم یعنی توانایی کشورها برای نمایاندن خود به جهانیان. فرهنگ هر کشور به همان میزان که دافعه دارد، می‌تواند جاذبه هم داشته باشد. تنها قدرت نرم است که می‌تواند جلوه‌ای مثبت از فرهنگ و سیاست کشورها در اذهان جهانیان تصویر کند. قدرت نرم به تلاشی گفته می‌شود که هدف مستقیم آن تأثیر بر باورهاست (تولایی، 1387، ص51).
تولیدکنندگان قدرت نرم
یکی از ارکان قدرت نرم تولیدکنندگان آن می‌باشند و به دلیل آنکه قدرت نرم حوزه گسترده‌ای دارد بازیگران آن نیز متعددند. در این حوزه اگرچه دولت‌ها دخالت دارند لیکن دولتی کردن آن می‌تواند باعث کاهش قدرت آن شود، بنابراین دولت‌ها سعی می‌کنند با تقویت سایر نهادها و نیز دور کردن جنبه‌های رسمی قدرت بر کارایی آن بیفزایند. با این توصیف قدرت نرم در حوزه بازیگران دارای برخی ویژگی‌هاست:
1- تولیدکنندگان قدرت نرم دارای تنوع زیاد می‌باشند.
2- نقش نهادهای غیررسمی در این حوزه بیش از نهادهای رسمی است.
3- شخصیت‌های دارای اقتدار و نفوذ و چهره‌های کاریزما در این حوزه بسیار مؤثر هستند.
4- به دلیل محیط فرهنگی و ایدئولوژیک در این حوزه شخصیت‌های فرهنگی و ایدئولوژیک نقشی مهم ایفا می‌کنند.
5- چنانچه بازیگران قدرت سخت مانند نظامیان نیز بخواهند در این حوزه اثرگذار باشند باید کارکردهایی غیرنظامی همچون فعالیت‌های انسان‌دوستانه در پیش گیرند. 
6 - اگرچه برخی از تولیدکنندگان قدرت نرم شخصیت‌های حقوقی می‌باشند ولی مدیریت آنها توسط اشخاص حقیقی صوری صورت می‌گیرد.
با توجه به آنچه گفته شد بازیگران یا مولدان قدرت نرم را می‌توان در دسته‌های زیر قرار داد: جنبش‌های مختلف مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و...؛ صاحبان شرکت‌ها، مؤسسات و صنایع؛ دانشمندان علوم مختلف، شخصیت‌های کاریزما، اصحاب رسانه، هنرمندان و نخبگان (یوسفی، 1387، ص238).
ابزار تولید قدرت نرم
از دیگر ارکان تولید قدرت نرم، ابزار تولید آن است که با توجه به جنس قدرت نرم از تنوع زیادی برخوردار است که از جملة آنها می‌توان به سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی، دیپلماسی عمومی، سرمایه اجتماعی، فناوری و رسانه‌ها اشاره کرد. هر چند ابزار یاد شده، قدرت نرم تولید می‌کنند ولی ابزار فی نفسه دارای بار ارزشی نیستند و بسته به نوع تولید و بهره‌برداری از آنها بار ارزشی ایجاد می‌کنند. در گفتمان لیبرالیستی به دلیل رویکرد نفع‌گرایانه، هدف وسیله و ابزار را توجیه می‌کند. بر این اساس، ماکیاولی فیلسوف ایتالیایی بنیان فلسفة سیاسی خود را بر سیادت و قدرت گذاشته است. در حالی که گفتمان اسلامی مقابل این تفکر قرار دارد. در اسلام ابزار باید مشروعیت داشته باشد (یوسفی؛ 1387، صص243-242).
عرصه‌های قدرت نرم
الف) حوزه فرهنگ: فرهنگ بیانگر شخصیت و هویت ملی یک کشور است. بعد فرهنگی مهم‌ترین بُعد تهدید نرم است، چه عاملان تهدید نرم در پی آن هستند تا با استفاده از ساز و کارها و روش‌های فرهنگی بر ارزش‌های بنبادین جامعه (ارزش‌هایی نظیر خدامحوری، ایثار، دشمن‌ستیزی، عدالت‌خواهی، ستم‌گریزی، آزادگی، علم‌گرایی، نوع‌دوستی، پرهیزگاری، راستی و صداقت، شجاعت، و جزء آن)؛ نگرش‌های پایه (نظیر نگرش به بیگانگان، نگرش‌های سیاسی، نگرش به نوع حکومت، نگرش به نوع روابط اجتماعی و جزء آن)؛ ترجیحات اساسی (نظیر ترجیحات اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) و .. تأثیر بگذارند. تهدید نرم در این حوزه شامل سه سطح می‌شود:
 1- سطح اول؛ تهدید باورها یا زیرساخت‌های فکری یک کشور است.
 2- سطح دوم؛ تهدید ارزش‌ها و بایدها و نبایدهای یک ملت است.
 3- سطح سوم؛ تهدید الگوهای رفتاری یک ملت است.
ب) حوزه سیاسی: ابعاد قدرت نرم در حوزه سیاسی را می‌توان بدین شرح برشمرد: 
1- کاهش میزان اقتدار و هژمونی سیاسی کشور؛
2- کاهش میزان انسجام و همزیستی مسالمت‌آمیز و یکپارچگی ملی؛ 
3- کاهش میزان تولید و بازتولید هنجارهای سیاسی و جریان گفتمان مسلط در جامعه؛ و
4- کاهش میزان برخورداری نظام از مقبولیت و مشروعیت در جامعه (بی‌نا، 1389، صص18- 17).
ج) حوزه اجتماعی: ابعاد تهدید نرم در حوزه اجنماعی متوجه هنجارهای اجتماعی، آداب و رسوم و الگوهای اجتماعی، ساختارهای اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی است که با ایجاد چالش‌های قومیتی، نژادی و تعارض بین هویت‌های ملی و فروملی و گسست نسلی و شکاف بین مردم و رهبران و کاهش مشارکت‌های اجتماعی و شکل‌دهی نافرمانی مدنی به دنبال آسیب‌پذیرکردن نظام در برابر تهدیدات نرم است. عاملان تهدید و قدرت نرم به دنبال آن هستند تا بر هویت مردم جامعه، انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی، الگوهای رفتاری، دلبستگی ملی، آمادگی برای تغییر و اندیشه‌های رایج تأثیر بگذارند. از این رو، ابعاد و سطوح جنگ و قدرت نرم گسترده‌تر و مخرب‌تر از قدرت سخت است؛ زیرا دین، فکر و آرمان ملت‌ها را آماج تهاجم قرا می‌دهد و بر عزم و ارادة یک ملت می‌تازد (بی‌نا، 1389، ص18).
شاخص‌های قدرت نرم
شاخص‌های کارکردی قدرت نرم در چارچوب اهداف راهبردی را می‌توان در دسته‌های مختلف به شرح ذیل تقسیم‌بندی کرد:
الف) افزایش اقتدار: اجرا و عملیاتی ساختن قدرت نرم نیازمند این است که کشور مجری از اقتدار و قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بالایی برخوردار باشد. این توانایی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی باید به صورت روشن و ملموس نشان داده شود.
 ب) ماهوی و ذهنی بودن: تغییرات حاصل از جنگ‌های نرم دارای ویژگی‌های ماهوی، ذهنی و تدریجی هستند و همراه با آرامش، بدون روش‌های فیزیکی با بهره‌گیری از قدرت هنجارسازی و به طور عمده از طریق تبلیغات، رسانه، احزاب، تشکل‌های صنفی و شیوه القا و اقناع انجام می‌پذیرند.
پ) کاربرد ابزارهای نرم: در جنگ نرم برای تضعیف کشور هدف از توان و ظرفیت رسانه‌ها به منظور دفاع از منافع ملی استفاده می‌شود. راهبرد رسانه تلاش در جهت حرکت با افکار عمومی است. 
ت) منفعت‌طلبی: هدف کاربردی قدرت نرم، رسیدن به اهداف در عرصه سیاست‌هاست که از شاخص‌های مهم جنگ نرم به شمار می‌رود.
 ث) نفی قواعد سلطه: کشورهایی که بتوانند از قابلیت لازم برای نفی قواعد سلطه برخوردار شوند، به آزادی عمل لازم در برابر محدودیت‌های بین‌المللی دست می‌یابند (رفیع و قربی، 1389، صص125- 124).
ج) سرمایه اجتماعی: این سرمایه به مؤلفه‌هایی از قبیل اعتماد، اعتبار و ... در روابط نظام سیاسی با ملت اشاره دارد که به روان سازی امور  و افزایش کارآمدی منجر می‌شود.
 چ) بهره‌برداری ظریف از قدرت سخت: قدرت سخت و نرم در ارتباط با یکدیگر هستند و می‌توانند با یکدیگر در راستای رسیدن به اهداف همکاری داشته باشند. البته این دو قدرت در برخی از مواقع، یکدیگر را تقویت و در شرایطی در کار هم تداخل ایجاد می‌کنند. قدرت نرم مکمل قدرت سخت است به طوری که بی‌توجهی به قدرت نرم می‌تواند قدرت سخت را تضعیف و راهبرد قدرت را به نحو محسوس تضعیف کند. البته علاوه بر اینها، شاخص‌های متعدد دیگری می‌توان برای قدرت نرم ذکر کرد (رفیع و قربی، 1389، ص126).
سیاست های افزایش قدرت نرم
در عصر جهانی شدن اطلاعات، جذابیت برای همه کشورها یک امر لازم و حیاتی است تا بتوانند از این طریق به نتایج مورد نظر خود دست یابند. به علاوه همکاری‌های مشترک موجب تقویت توانایی و اقتدار کشورها خواهد شد. کشورها همچنان که در زمینه اطلاعات و توانایی‌های خود با دیگران سهیم هستند، باید سعی کنند چشم‌اندازی مشترک نسبت به مسائل آتی جهان و چالش‌های جدی که همه با آن روبه‌رو هستند، ایجاد نموده و به مقابله با آنها بپردازند. در واقع، قدرت از همین همکاری سرچشمه می‌گیرد و نباید به عنوان یک امر موقت و زودگذر تلقی شود. در این راستا راهکارهای زیر، روش‌هایی مناسب برای کسب و افزایش قدرت نرم به نظر می‌رسد:
 1- داشتن کانال‌های چندگانه ارتباطی داخلی و خارجی؛
2- نزدیک کردن سنت‌ها و ایده‌های فرهنگی- اجتماعی و سیاسی بر نُرم‌ها
 و هنجارهای جهانی؛ 
3- حرکت آرام  و مداوم با هدف تسخیر افکار عمومی توسط رسانه‌های همراه و همگام با مردم؛
 4- ایجاد گفتمان‌های خبری – رسانه‌ای در خارج و داخل به زبان‌های مختلف؛
 5- طراحی برنامه‌هایی که بتوانند از مشارکت مردم در اموری بالاتر استفاده کنند؛ 
6- اعتماد به مردم حتی در صورت بیان انتقادهای تند؛
 7- توجه به طراحی و انعکاس برنامه‌هایی که تفکر جهانی شدن از محلی شدن را منعکس سازد؛
8- قبول تنوع و تکثر آرا در داخل و انعکاس آن به خارج؛
9- ابهام‌زدایی ازسیاست خارجی؛ و
10- اعلام برنامه‌ها و اصول کلی اجرایی و تشریح دیدگاه‌ها در خصوص مسائل حساس جهانی (فرهادی و مرادیان، 1387، صص147-145).
سطوح قدرت نرم
قدرت نرم را می‌توان به سه سطح تقسیم کرد:
1- سطح راهبردی قدرت نرم متأثر از فرهنگ راهبردی یک نظام سیاسی است. این سطح شامل رهبران و نخبگان کشور است و می‌تواند به عنوان بالاترین سطح رویارویی قدرت نرم تلقی شود. به عبارت دیگر این سطح، سطح تقابل اراده‌های سیاسی و استراتژی‌ها در محیط بین‌الملل است. هدف اصلی در این سطح، افزایش قدرت هنجارسازی کشور خودی و تضعیف قدرت هنجارسازی حریف در محیط بین‌المللی است. به هر میزانی که یک بازیگر یا بازیگران بتوانند در این سطح قدرت ایجاد کنند و یا بر قدرت هنجارسازی دیگران تأثیر گذارند، از میزان قدرت تأثیرگذاری هنجاری بیشتری در محیط بین‌المللی برخوردار خواهند بود. هدف از تهدید نرم در این سطح تأثیرگذاری بر اندیشه و حوزه شناختی نخبگان و رهبران حریف و همچنین تأثیر بر عزم و اراده آنان است.
2- سطح میانی قدرت نرم
سطح میانی قدرت نرم بر عنصر مردمی قدرت ملی یک کشور تأکید دارد. قدرت نرم در این سطح متأثر از فرهنگ ملی است. فرهنگ ملی مجموعه زیرساخت‌های فکری، ارزش‌های بنیادین و رویه‌های رفتاری مردم به صورت مشترک است. سطح مردمی قدرت نرم، از اهداف سطح راهبردی (نخبگان و مسئولان نظام سیاسی) پشتیبانی می‌کند و به تصمیمات نخبگان و رهبران مشروعیت بخشیده و بر عزم و اراده آنها تأثیر می‌گذارد. باورمندی یک ملت و میزان انسجام و عزم ملی متأثر از این سطح قدرت نرم است. هدف از تهدید نرم در این سطح، سلب اراده و انگیزه از مردم و بی‌تفاوت نمودن جمعیت‌های برخوردار از باور و آرمان و تبدیل آنها به جمعیت‌های بی‌تفاوت، معارض و مخالف و در نهایت شکل دادن به نافرمانی‌های مدنی با ایجاد شکاف بین دو سطح راهبردی و میانی است (نائینی، 1387، صص217- 216).
3- سطح تاکتیکی قدرت نرم
پایین‌ترین سطح رویارویی قدرت نرم، سطح تاکتیکی آن است و شامل قدرتی است که در سطح نیروهای مسلح یک کشور شکل می‌گیرد. این سطح از قدرت نرم متأثر از فرهنگ دفاعی یک کشور می‌باشد. در این سطح قدرت نرم، به شکل تقابل اراده و روحیه جنگی رزمندگان دو یا چند کشور در میدان نبرد ظهور می‌یابد. قدرت نرم در این سطح بر اندیشه دفاعی و نگرش رزمندگان و همچنین بر میزان ایستادگی، مقاومت و آسیب‌پذیری آنها مؤثر است. هدف اصلی از تهدید نرم در این سطح، تأثیر بر نگرش  رزمندگان، سلب اراده و روحیه مقاومت در جبهه خودی توسط حریف است (نائینی، 1387، ص219). با بحث‌های ارائه شده از قدرت نرم، به طور خلاصه می‌توان چند ویژگی برجسته را در آن مشاهده کرد:
الف) تاریخی و سنتی است؛
ب) با زمان حرکت می کند؛
پ) همه جا و همه گیر است؛
ت) پویا و تغییرپذیر است؛ و
ث) وابسته است (مهر عطا، 1388، صص34-33).
ابزار قدرت نرم
قدرت برای اجرایی شدن نیاز به ابزاری دارد که به وسیله آنها به هدف مطلوب خویش دست یابد. یکی از روش‌های کاربردی جنگ نرم، بهره‌گیری از عملیات روانی، تبلیغات و شایعه است. عملیات روانی: تاریخ عملیات روانی از تاریخ حیات بشر جدا نیست، اما همیشه با این عنوان به کار گرفته نشده است مانند سایر مفاهیم، در بستر تاریخ و همراه با مقتضیات زمان و مکان، متحول شده و سیر تطور خود را تا به امروز پیموده است، به گونه‌ای که در عصر حاضر، با استفاده از فناوری، برپیچیدگی آن افزوده شده است (فراهانی، 1388، ص73) عملیات روانی و جنگ روانی
 از جمله واژگانی هستند که دچار قبض و بسط مفهومی شده‌اند البته باید اشاره کرد که عملیات روانی شامل جنگ روانی است (ابراهیمی خوسفی، 1387، ص19). اعتقاد بر این است که مورخ و تحلیل‌گر نظامی انگلیس، فولر
، نخستین کسی است که اصطلاح جنگ روانی را در سال 1920 به کار برد، هرچند که اقدامات نهفته در دل این اصطلاح، سابقه باستانی دارد. فولر در بحث پیرامون نتایجی که می‌توان از پیشرفت‌های فناوری نظامی در جنگ اول جهانی گرفت، ادعا می‌کند که وسایل سنتی جنگ
  ممکن است جای خود را به "جنگ روانی" ناب بدهد که در آن از سلاح استفاده نمی‌شود و به جای آن، اقداماتی نظیر زایل کردن خرد انسانی، مغشوش کردن هوش انسانی و مضمحل کردن حیات معنوی و اخلاقی یک ملت به وسیله نفوذ در اراده آنها انجام می‌شود. در آن زمان، استفادة فولر از واژه جنگ روانی در محافل نظامی و علمی انگلیس و امریکا، توجه چندانی را به خود جلب نکرد. بیست سال بعد انگلیسی‌ها درگیر تلاش گسترده‌ای در زمینه تبلیغات نظیر آنچه فولر پیش‌بینی کرده بود شدند و اصطلاح جنگ سیاسی را به کار بردند و پس از آن فراگیر شد (داقرتی، 1377، ص3). از نظر تاریخی، پنتاگون
 عملیات روانی را تقریباً به صورت کلی تعریف کرده است: عملیات روانی، عملیات طراحی شده‌ای برای انتقال اطلاعات  و شاخص‌های انتخاب شده به مخاطبان خارجی به منظور تأثیرگذاری بر احساسات (هیجانات)، انگیزه‌ها، استدلال بی‌طرفانه و در نهایت، رفتار حکومت‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد خارجی است. شایان ذکر است تقریباً تمامی پژوهشگران حوزه عملیات روانی در نوشته‌هایشان به تعریف یاد شده استناد و رجوع می‌کنند. تعریف دیگر عملیات روانی عبارت است از: استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و سایر امکانات به منظور تأثیرگذاری بر افکار، احساسات، تمایلات و رفتار گروه‌های دوست، دشمن و بی طرف، برای دستیابی به اهداف ملی. بر این اساس، عملیات روانی دارای دو بُعد است: 
1- ماهیت و منطق درونی که عبارت است از تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار، احساسات و تمایلات و رفتار، با استفاده از ارتباط اقناعی.
 2- منظور و کاربرد این تأثیرگذاری و تغییر رفتار با توجه به هر دسته از مخاطبان است. صاحب‌نظران این رشته، عملیات روانی را فرایندی ارتباطی می‌دانند که در آن، دو طرف شرکت می‌کنند و یکی از آنها یا هر دو می‌کوشند تا با تأثیر گذاشتن بر افکار، عواطف و تمایلات طرف دیگر، او را به انجام رفتاری مطابق خواست خود وادار کنند. بر خلاف تعاریف اولیه که در حوزه عملیات روانی ارائه می‌شود، امروزه، دیگر این عملیات به زمان جنگ یا اعلام وضع فوق العاده محدود نمی‌شود (ابراهیمی خوسفی، 1387، صص20-19) جنگ روانی به مفهومی که ما در اینجا به کار می بریم، از اطلاعات علیه انسان‌ها استفاده می‌کند و عبارت است از:
1- عملیات اراده ملی؛ به کارگیری جنگ روانی علیه اراده ملی از طریق "دستکش مخملی" یا مشت آهنین، همچنین استفاده از روش‌های روان‌شناختی علیه نیروهای طرف مقابل.
2- عملیات علیه فرماندهی دشمن؛
3- عملیات علیه نیروهای نظامی؛ و
 4- جنگ فرهنگی. جنگ روانی همچنین می‌تواند به فعالیت روزانة فریب دادن دستگاه‌های اداری دشمن در زمینه نیات و توانمندی‌ها معطوف شود. می‌توان سلاح‌ها را کم و بیش کارآمدتر از آنچه در واقع هستند جلوه داد. آمادگی‌های یک کشور برای جنگ را می‌توان به دلیل اهمیت دادن به اثر آن برجسته کرد یا برای فریب دادن، کمتر از واقع نشان داد (عبدالله‌خانی، 1386، ص132).
عملیات روانی در جنگ‌های معاصر
اهمیت عملیات روانی در جنگ‌های معاصر افزایش یافته است. این افزایش به دو عامل بازمی‌گردد: 
1- عامل نخست همچنان که مورگنتا
 نیز اشاره می‌کند، این است که در دویست سال اخیر، بین‌الملل‌گرایی اشرافی
 جای خود را به ناسیونالیسم و ایدئولوژی‌های رقیب داده است. ضمن آنکه گروه‌های زیادی در امور حکومتی درگیر شده‌اند.
 2- عامل دوم آن است که سلاح‌های هسته‌ای، احتمال توسل به جنگ‌های تمام‌عیار را برای حل مسائل سیاسی کاهش داده‌اند و با گذشت زمان معلوم شده است که هزینه عملیات روانی، کمتر از هزینه جنگ‌های نظامی است. در گذشته، عملیات روانی بخشی کوچک از درگیری‌های نظامی را تشکیل می‌داد، اما امروز به خصوص در جنگ سرد، ابعاد نظامی به بخشی ناچیز از عملیات روانی تبدیل شده است. جنگ‌های کوچک و حرکت‌های انقلابی در کشورهای جهان سوم، بحران‌هایی هستند که نمی‌توان تنها با به کارگیری از  نیروهای نظامی با آنها مقابله کرد. این بحران‌ها ابعاد سیاسی، اقتصادی و روانی مهمی دارند و در اینگونه موارد حتی الامکان باید پیش از شروع بحران، نارضایتی‌های مردم غیر نظامی را دفع کرد. بهترین کار در این خصوص، متقاعد کردن آنها، برانگیختن و به طور کلی عملیات روانی است که مهم‌تر از نبرد می‌باشد (اسکناسی، 1377، ص181).
انواع عملیات روانی
جنگ‌ها و عملیات روانی را می‌توان به دو گونه ذیل تقسیم‌بندی کرد: 
الف) عملیات روانی راهبردی
این روش گروه محدود یا ملتی خاص را هدف قرار نمی‌دهد بلکه عملکرد آن در جهت تحقق اهداف راهبردی دراز مدت دولت و بر اساس اهداف ملی است و بدین سبب، شامل تمام معانی ممکن این عبارت می‌شود. گاهی در عملیات روانی راهبردی، بیش از یک عنصر از عناصر جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدین ترتیب، علاوه بر تبلیغات و جنگ سرد، گاهی دولت‌ها به استفاده از جنگ سیاسی، اقتصادی و شاید نظامی نیز متوسل می‌شوند. البته گاهی توسط عملیات روانی راهبردی به نتیجه می‌رسند که این امر در دراز مدت عملی می‌شود و قدرت بیشتری از روش کلاسیک دارد.
ب) عملیات روانی تاکتیکی
این نوع از عملیات، علیه سربازان دشمن در میدان نبرد یا علیه همة اتباع دولت یاد شده یا گروهی از آنها که در عرصه نبرد حاضر هستند، صورت می‌گیرد. عملیات روانی در این حالت، عملیات محلی بوده و هدف از آن، ضعیف کردن مقاومت نیروهای دشمن یا فراخواندن مردم به همکاری با قوای در حال پیشرفت و نیز ایجاد مانع در راه تلاش‌های جنگی دشمن است (رفیع و قربی، 1389، ص133).
 شایعه و عملیات روانی
 شایعه نقشی مؤثر در عملیات‌ روانی دارد، زیرا بی‌آنکه برچسب منفی تبلیغات بخورد، شنونده آن را می‌پذیرد. مطالبی که آلمان به وسیله رادیوی موج کوتاه یا از طریق عوامل خود در امریکا پخش می‌کرد و توسط خود امریکایی‌ها بازگو می‌شد از این قبیل است (ناپ،1377، ص50). در جریان شایعات در جنگ، سه سطح مختلف از یکدیگر قابل تشخیص است:
 1- تسطیح

 2-تشدید
 
3- همانندسازی
.
 در جریان تحریف وقایع جنگ یا حوادث مختلف اجتماعی نیز همین سه سطح دخالت دارند. منظور از تسطیح آن است که بسیاری از جزئیات لازم برای درک حادثه حذف می‌شود و با در نظر نگرفتن برخی از جزئیات واقعه تحریف می‌گردد. تشدید یا برجسته کردن به مفهوم پررنگ جلوه دادن برخی وقایع از برخی دیگر است که ذهن خواننده یا شنونده را به سمت و سویی که تحریف کننده قصد دارد، هدایت می‌کند. (ادیبی سده، 1387، ص180). انگیزه نقل شایعه، پیچیده است، اما چند شیوه مشخص وجود دارد که نیازهای فردی از طریق آنها وارد فرآیند شایعه‌پردازی می‌شود. این شیوه‌ها عبارتند از: 
1- خودنمایی؛
2- اطمینان‌آفرینی و حمایت عاطفی؛
 3- فرافکنی؛
 4-پرخاشگری؛ و
5- پیشکش کردن مطالب خوشایند و مواردی دیگر که می‌توان به لیست اضافه کرد (ناپ، 1377، ص45). البته نباید شایعه را از یک بُعد نگریست و یک مدل برای آن ترسیم کرد. 
انواع شایعات در جنگ
 به طور کلی انواع و اقسام شایعات زمان جنگ را می‌توان به چهار دسته تقسیم‌بندی کرد: 
1- شایعات هراس‌برانگیز (شایعات لولو): این شایعات موجب ترس و هراس مردم می‌شود و به طور اغراق‌آمیزی داستان‌های خیالی ساخته و پرداخته شده در بین مردم شایع می‌گردد که نشانه‌ای از ترس و وحشت آنها از موضوعی خواهد بود. شایعات بندر پرل هاربر، ماجرای سبد و غرق شدن کشتی حامل "هزاران پرستار" از این جمله‌اند.
 2- شایعات آرزومندانه (شایعات رؤیای پیپ): مانند پیش‌بینی پایان یافتن جنگ یا پیش‌بینی یک پیشگو و فال‌بین در مورد مرگ هیتلر در کمتر از شش ماه در جنگ دوم جهانی.
 3- شایعات تفرقه‌افکن (شایعات تنفر و خصومت): طبق این شایعات صدمات فراوانی بر انسجام و وحدت جامعه وارد می‌آید. داستان‌های‌خیالی و شایعاتی که اساس آنها بر هم زدن وفاق اجتماعی است، موجب بدبینی و دوری مردم از مسئولین و اقشاری از جامعه می‌شود که زیان‌بار است (ادیبی سده، 1387، صص4-183).
 4- شایعات کنجکاوی (شایعات خبرگونه): بیشتر جنبه خبرگونه دارند و به علت اینکه چندان داغ و تازه نیستند می‌توان آنها را کم اهمیت دانست که عمر چندانی ندارند و زود از خاطره‌ها محو می‌شوند (ادیبی سده، 1387، 184). البته تقسیم‌بندی‌های دیگری برای شایعات وجود دارد، برای مثال بیساو
 با توجه به عامل زمان، سعی کرده است شایعات را در سه دستة عمده قرار دهد:
 1- شایعات خزنده: شایعاتی‌اند که به آرامی منتشر می‌شوند و مردم آن را به طور پنهانی به یکدیگر منتقل می‌کنند و مطالبی که در جامعه علیه مسئولین آن، برای مشوّه ساختن چهره نظام پخش می‌شوند، از اینگونه‌اند.
 2- شایعات تند و سریع (آتشین): این نوع شایعات در زمانی کوتاه گروه وسیعی را تحت پوشش می گیرد. آنچه درباره حوادث و فجایع و پیروزی‌ها و شکست‌های بزرگ در زمان جنگ منتشر می‌شوند، از این نوع شایعات به شمار می‌روند.
 3- شایعات غوطه‌ور (غوّاص): اینگونه شایعات هرگاه شرایط را مناسب بیابند، قوت می‌گیرند. در غیر این صورت، مستتر می‌گردند تا بار دیگر موقعیت فراهم شود. اخبار و مطالبی که در جنگ‌ها درباره آلوده ساختن آب‌ها، وحشی‌گری دشمن در برخورد با زنان و کودکان پخش می‌شود، از این نوع شایعات هستند. علاوه بر این، تقسیم‌های دیگری برای شایعات وجود دارد: 1- توهّم انگیز؛ 2- رؤیایی؛ 3- وحشت؛ 4- نجوایی؛ 5- معیّن؛ و 6- غیرمعیّن (فراهانی، 1388، ص75).
مقابله با شایعات
شایعات تأثیر فراوانی در روحیه ملی هر جامعه دارد و در هنگام جنگ به دلیل زیان‌های بزرگی که بر جبهه داخلی وارد می‌آورد، اهمیت بیشتری می‌یابد. آشکار ساختن حقایق و گزارش‌های صحیح و هماهنگی دستگاه‌های دولتی، مادام که با آگاهی کافی از خطر و اهمیت شایعات و انگیزه‌های پشت پرده همراه نباشد در محو شایعات مؤثر نخواهد بود. موارد ذیل برای مقابله با شایعات کارساز است:
1- ایمان و اعتقاد به بیانیه‌ها و گزارش‌های رسمی؛
 2- ارائه حساب شدة حقایق و واقعیت‌ها در سطح وسیع برای پرکردن خلاء خبری، مشروط بر حذف جزئیاتی که ممکن است دشمن از آنها بهره‌برداری کند.
 3- اطمینان و اعتماد به فرماندهان و رهبران و مجموعه نظام حکومتی. 
4- ایجاد فرصت‌های کار و اشتغال و تولید؛ زیرا خستگی، کسالت و بیکاری، زمینه مناسبی برای تکوین، ترویج و پذیرش شایعات است. 
5- کشف تبلیغات دشمن و مبارزه با عوامل شایعه‌پراکن داخلی (فراهانی، 1388،ص78).
 6- مشغول نگه داشتن سربازان؛
 7- راه‌اندازی کلینک شایعه
؛ و
 8- ایجاد اعتماد نسبت به ارتباطات رسمی در جامعه (ناپ، 1377، ص53).
ج) تبلیغات
براساس دیدگاه‌های مختلف و با توجه به کارکردهای گوناگون تعاریفی متعدد از تبلیغات عرضه شده است. تبلیغات با شگردهای مختلف از مهم‌ترین ابزار و واسطه خود یعنی رسانه‌ها بهره می‌گیرد و پیام را با هدف‌گذاری‌های خاص به مخاطب می‌رساند. اگل
 می‌نویسد: تبلیغات هرگونه تلاش برای تغییر یا اصلاح افکار و صفت‌های رفتاری را گویند و ملبغ هر فردی است که به بیان عقاید خود به قصد تأثیر بر مخاطب می‌‌پردازد. هارولد لاسول
 توجه را بر قصد تبلیغ کننده متمرکز کرده و در تعریف پروپاگاندا می‌گوید: تبلیغات بیان افکار و اعمالی است که آگاهانه توسط افراد یا گروه‌ها به منظور تأثیر بر افکار و اعمال دیگر افراد یا گروه‌ها برای دستیابی به اهدافی از پیش تعیین‌شده و از طریق به‌کارگیری ماهرانة جنبه‌های روانی انجام گیرد. کیمبال یونگ نیز تبلیغات را چنین تعریف می‌کند: نشر افکار و عقاید در وضع‌های رفتاری که موضوعی واقعی را برای شنونده یا خواننده به روشنی بیان نمی‌کند. تبلیغات از زاویه عملیات روانی تعریف خاص خود را دارد. آنچه در دائره‌المعارف علوم اجتماعی آمده به این دیدگاه شباهت دارد: تبلیغات به کارگیری به نسبت آگاهانه و عمدی نمادهایی چون کلمات، علائم و پرچم‌ها، تصاویر و آثار تاریخی و موزیک و .. برای تأثیر بر افکار و اعمال دیگران، توأم با احترام به باورها، ارزش‌ها و رفتارهایی است که آنان را بحث‌برانگیز و جدلی می‌شمارند، بدین ترتیب تبلیغات از ارتباط صرفاً اتفاقی یا تغییر آزاد عقاید یا آموزش متمایز می‌شود (ابراهیمی خوسفی، 1387، ص42). امروزه از ضرورت جلب بیشترین افکار عمومی به نفع خود و کاربرد وسایل فنی در اقناع جمعی
 از طریق محاسبات عقلانی و با بهره‌گیری از دستاوردهای علمی دانش‌های اجتماعی و روانی به منزله دو پدیده مهم که به امر تبلیغات اهمیت ویژه‌ای بخشیده‌اند، نام برده می‌شود. این خطر وجود دارد که تبلیغات به منزله فنی در جهت تلقین و اقناع جمعی به صورت ابزاری در خدمت قدرتمندان جهت رام‌سازی افکار عمومی در آید. در اهمیت و ضرورت تبلیغ کافی است ذکر کنیم که موفقیت در بسیاری از برنامه‌های اقتصادی اجتماعی، سیاسی و نظامی مرهون در اختیار داشتن ابزار تبلیغاتی است و باید قرن حاضر را قرن غلبه و سیطرة ابزار تبلیغ و وسایل ارتباط جمعی دانست و شکست و پیروزی ایدئولوژی‌ها، عقاید، آرمان‌های ملی و مذهبی ملل جهان تا حد زیادی به میزان توفیق در تحصیل ابزار پیشرفته تبلیغات
 وابسته است که می‌توان آن را در دو جبهة دوست و دشمن به کار برد (ادیبی‌سده، 1387، ص175).
تکنیک‌های تبلیغات
یکی از هدف‌های تبلیغات خارجی، تغییر در وفاداری گروه‌هایی از شهروندان، نسبت به حکومت متبوعشان است. نازی‌ها و روس‌ها هنگامی که سعی داشتند با ابزار دیپلماتیک به هدف‌های سیاست خارجی خود دست یابند، همزمان از ابزار تبلیغات نیز برای هدف‌های براندازی بهره می‌گرفتند. استراتژی دیگر، بهره‌برداری از دسته‌بندی‌ها و اختلافات بالقوه و بالفعل جامعه است که اغلب به اقدام‌های خشونت‌باری مانند آدم‌کشی، اعتصاب و شورش منجر می‌شود. این خشونت‌ها، اعتبار بین‌المللی حکومت را به خطر می‌اندازد و اعتماد به نفس داخلی را تضعیف می‌کند و ممکن است حکومت را مجبور به سرکوب و اقدام‌های ضد مردمی نماید. استراتژی دیگری وجود دارد که تا حدی شبیه استراتژی پیشین بوده و در پی ایجاد تفرقه بین متحدان است. این استراتژی به جای برانگیختن دشمنی‌های طبقاتی، مذهبی و قومی در داخل یک جامعه، سعی دارد با تلقین این نکته که متحدان کشور، همکارانی غیر قابل اعتماد، توطئه‌گر و آماده خیانت به دوستانشان هستند، آن کشور را از کشورهای دیگر منزوی و جدا کنند. پس از انتخاب شکار و استراتژی مناسب تبلیغاتچی برای رساندن پیام خود، فنون گوناگونی را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: 
نام‌گذاری
؛ کلی‌بافی‌های فریبنده
؛ تسرّی
؛ یکرنگی با مخاطب
؛ گواهی
؛ گزینش
؛ همرنگی با جماعت
؛ ارائه بلاگردان (هالستی، 1377، صص109- 107).
نتیجه‌گیری
قدرت نرم، چهره جدید قدرت است که دارای ظرافتی بیش از قدرت سخت است و در عین حال تنها مربوط به حوزة تئوری نیست و از توان اجرایی و عملیاتی بالایی برخوردار است. از این‌رو، که در دهه‌های اخیر کشورهای مختلف به بهره‌برداری از قدرت نرم روی آورده‌اند. دلیل گرایش به این نوع از قدرت، شکست‌های متوالی و تلفات مالی و جانی قدرت / جنگ سخت بود که سیاستمداران و بازیگران را وادار به روی‌آوری به قدرت نوین کرد، قدرتی که  از تلفات جانی و مالی بکاهد و بر مشروعیت دولت بیفزاید و از کارآیی بیشتری برخوردار باشد. البته روی‌آوری به این نوع قدرت، متناسب با شرایط حال یعنی پیشرفت در عرصه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی رخ داده است. اینها نشان می‌دهد که کاربران قدرت نرم نیازمند منابع نرم می‌باشند. این منابع را می‌توان اینچنین برشمرد: تبلیغات، شایعه‌پراکنی، عملیات یا جنگ روانی، تلویزیون و رادیوهای بین‌المللی، ماهواره‌ها، سایبر و... . ما همواره در قدرت نرم شاهد عملیات روانی، شایعه و تبلیغات دشمن هستیم.
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